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 مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت، کارگوه کودک

 

 الله اکبر ح،یدانه اول تسب

 ابرها

 یموسو نبی: ز سندهینو

 آنها ییبایموضوع : توجه به عظمت ابرها و ز

 آسمان، مادر، دختر، تلاش و کوشش، استفاده درست از فرصت ها ن،ی: ابر، ذره ب یدیکلمات کل
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 : ابرها اکبرداستان اول الله

 

 

 

 

مامان چرا فرش »پرسیدند: های خانه را جمع کرد تا از خانه بیرون ببرد، لیلا و هدی با تعجب مامان یکی از قالیچه

خواهم امروز آسمان خیلی زیباست! می»گفت: زده و مهربان به دخترها مامان با نگاهی ذوق «بری؟را بیرون می

باشد » :مامان گفت «آییم.پس ما هم می»ردند و گفتند: لیلا و هدی کلی ذوق ک «زیر آسمان آبی نماز بخوانم.

 «عزیزانم، شما هم بیایید. آسمان واقعاً دیدنی شده است.

 بام برد و شروع به نماز خواندن کرد.مامان، زهرا کوچولو را هم که خواب بود، با بالشت و تشک و پتو به پشت

های متفاوت و زیادی در آسمان درحال حرکت بودند، رنگ ابرها خیلی سفید و چشم نواز ابرهای سفید با شکل

داد. بعضی از ابرها جلوی رنگ نشان میها را طلاییای از آنخورد و گوشهبود، نور خورشید به برخی از ابرها می

 انگیز شدهکرد. آسمان شگفتنورانی خود را خارج میلای ابرها پرتوهای گرفتند و خورشید از لابهخورشید را می

 بود. 

بین کرد. لیلا هم با یک کاغذ و ذرههای ابرها را نگاه میروی فرش دراز کشیده بود و شکلهدی کنار مامان و زهرا 

آخر معلم  روی کاغذ درست کند.بین یک نقطۀ متمرکز از نور خورشید کرد با ذرهبام رفته بود. او سعی میبه پشت

کرد بین، کاغذ را آتش بزنند اما لیلا هرچه تلاش میتوانند با نور خورشید و ذرهها یاد داده بود که میلیلا به آن

 گرفت. کاغذش آتش نمی

کرد، نگاهی به شمرد و چیزی زیر لب زمزمه میهایش را میطور که بند انگشتمامان نمازش را تمام کرد و همین

 « لیلا جانم، چه شده؟»فت: لیلا انداخت و گ

شود، پس چرا من اند میتوانم کاغذم را آتش بزنم! ولی معلممان گفتهکنم نمیهرچه تلاش می»لیلا گفت: 

 « توانم؟نمی

 «بیا با هم تلاش کنیم.»گفت: مامان به کنار لیلا رفت و 

 عظمت ابرها در آسمان

 هاحرکت ابرها،گذر عمر، غنیمت شمردن فرصت

 های کار خوب را غنیمت شمرید.گذرد. پس فرصتها چون ابر می: فرصتامام علی علیه السلام
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روی کاغذ قرار روشن و متمرکز نقطۀ خیلی بین را بالا و پایین کرد تا یک روی زمین گذاشتند. لیلا ذرهکاغذ را 

 روی کاغذ کمرنگ شد. بگیرد. اما به محض اینکه نقطه پیدا شد، ابری جلوی خورشید را گرفت و نقطۀ 

لیلای »بین را زمین گذاشت. مامان لبخندی به لیلا زد و گفت: گرفت. ذرهلیلا ناراحت بود که کاغذش آتش نمی

اند، انگیز کردهاکبر... واقعاً آسمان را زیبا و شگفتشده؟! ابرها را نگاه کن! اللهستهقدر زود خصبور من چرا این

« ها دقت کردی؟های متنوع و بزرگی و کوچکی آنحرکتشان را ببین! چقدر سریع درحال عبور هستند. به شکل

 خندیدند.  لیلا و مامان «مامان نگاه کن. یک ابر شبیه بستنی قیفی!»خندید و گفت: هدی بلند 

کنی؟ ما بستنی خیلی دوست دهی ولی بهمان تعارف نمیآسمان مهربان بهمان بستنی نشان می»مامان گفت: 

 خندیدند.و همگی  «داریم!

بین را پیدا کردیم حالت دستمان را حرکت ابرها خیلی سریع است، اما ما باید وقتی که جای ذره»مامان گفت: 

روی رشید کنار بروند و از فرصتی که داریم استفاده کنیم. باید گرمای خورشید حفظ کنیم تا ابرها از جلوی خو

 «گیرد.تری بماند و اگر کاغذ به حد کافی گرم نشود آتش نمیکاغذ مدت طولانی

رفتند ولی مامان و لیلا خسته آمدند و میداشتند، ابرها دائم جلوی خورشید میبین را نگهمامان و لیلا با دقت ذره

شدند و باانگیزه منتظر آتش گرفتن کاغذ بودند. برای مدتی ابری جلوی خورشید نیامد، هدی بلند گفت: نمی

 «تحمل کنید... تحمل کنید... تا ابر بعدی برسد خیلی وقت دارید تا کاغذ را آتش بزنید.»

یادی در راهند و شده و بعد از این ابرهای زاین آخرین فرصت ماست چون دست من و لیلا خسته »مامان گفت: 

  «روی کاغذ متمرکز کرد.ممکن است دیگر نشود نور خورشید را 

روی ای ای قهوهکم نقطهبین گذاشته بودند، کمی کانونی ذرهلیلا و مامان با جدیت بیشتر دستشان را در فاصله

 روی کاغذ بلند شد. کم دودی از تر شد و کمای پررنگکاغذ ایجاد شد، رنگ قهوه

خندید ممکن اش گرفته بود ولی اگر میلیلا خنده« گیرد.گیرد... دارد آتش میمامان! دارد آتش می»هدی داد زد: 

 کرد. بین عوض بشود. او باید از فرصت بهترین استفاده را میبود جای ذره

 «آتش بزن!رسد... خورشید زود باش کاغذمان را رسد... ابر دارد میمامان ابر دارد می»هدی داد زد: 

روی خورشید را رسید، ابر و بالاخره کاغذ سوراخ و سیاه و دودی شد و بوی کاغذ سوخته به مشام لیلا و هدی 

 اند کاغذ را آتش بزنند...شدند که موفق شدهکردند و خوشحال پوشاند. لیلا و مامان همدیگر را بغل 
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